
مقالــه‌ی حاضــر بــه ابعــاد نــگاه 
ــزوم اخلاقــی  ــاره‌ی ل قــرآن درب
راه‌هــای  و  جامعــه  شــدن 
حاکمیــت آن در اجتمــاع بشــری 

می‌پــردازد.
نهادینــه  راه‌هــای  مــورد  در 
از  شــدن اخــاق در جامعــه 
دیــدگاه قــرآن می‌تــوان بــه 
دو بعــد مهــم اشــاره کــرد. 
یکــی وجــود معلمــان و مربیــان 
ــری؛  ــت و دیگ ــاق و معنوی اخ
تــاش بــرای تخلــق بــه اخلاق 
ــت  ــه معنوی ــل ب ــامی و عم اس

ــت. اس
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علی اکبر عالميان

راه‌های
 نهادینه شدن 

اخلاق در جامعه 
از دیدگاه قرآن



وجود معلمان و مربیان اخلاق و معنویت
بـا نگاهـی بـه آیـات گوناگـون قـرآن می‌تـوان بـر لـزوم وجـود 
صالحـان در راس جامعـه تاکیـد کرد. به تعبیـر قرآن: »وَلـِکلِّ قَوْمٍ 
هَـادٍ«1. ؛ و بـرا ىهـر گروهـ ىهدایت کننـده‏ا ىاسـت . در آیه‌ی 
105 سـوره‌ی انبیـا، تأکید شـده اسـت کـه حکومت و سـروری بر 
زمیـن بـرای بنـدگان صالـح و شایسـته اسـت: »أنََّ الَأرْضَ یرِثُهَا 
الحُِـونَ« و در آیـه‌ای دیگـر نیـز تاکیـد  می‌کنـد کـه  عِبَـادِی الصَّ
خداونـد مسـتضعفین را حاکمان زمین قـرار خواهـد داد: »وَنرُِیدُ أنَْ 
ـةً وَنجَْعَلهَُمُ  نمَُـنَّ عَل ىالَّذِینَ اسْـتُضْعِفُوا فِـی الَأرْضِ وَنجَْعَلهَُمْ أئَمَِّ
الوَْارثِیِـنَ«2. ؛ مـا م‏ىخواهیـم بـر مسـتضعفان زمین منـت نهیم و 
آنـان را پیشـوایان و وارثـان رو ىزمین قرار دهیـم . اکنون می‌توان 
این پرسـش را مطرح کرد که منظور قرآن از صالحان چه کسـانی 
هسـتند؟ مشـخصا می‌تـوان به سـه گـروه اشـاره کـرد: پیامبران، 
امامـان و عالمـان پرهیـزگار؛ امـا پیش از همـه، آن چه بـه عنوان 
بزرگتریـن مربـی انسـان‌ها به شـمار می‌آیـد، خود قرآن اسـت که 
بـه عنوان کلام الهـی راهنمای جامعه به سـوی اخلاق و معنویت 

است.

1. قرآن
قـرآن آمـده تا همـه‌ی انسـان‌ها از ظلمات جهل و نادانی به‌سـوی 
نـور رهنمـون گردنـد: » کتَـابٌ أنَزَلنَْـاهُ إلِیَک لتُِخْـرِجَ النَّـاسَ مِنْ 
ورِ«3؛ ایـن کتاب، رحمتی اسـت از طـرف خدای  لُمَـاتِ إلِـَ ىالنّـُ الظُّ
رحیـم بـر مؤمنیـن و عاملـی اسـت بـرای شـفای امـراض قلـب: 
»یاأیَهَـا النَّـاسُ قَـدْ جَاءَتْکـمْ مَوْعِظَـةٌ مِـنْ رَبِّکـمْ وَشِـفَاءٌ لمَِـا فِی 
ـدُورِ وَهُدً ىوَرَحْمَةٌ للِمُْؤْمِنیِنَ«4؛کتابی اسـت کـه در آن هرچه  الصُّ
موجـب سـعادت و شـقاوت انسان‌هاسـت، آورده شـده و هدایت و 
لنَْـا عَلیَـک الکْتَـابَ تبِْیاناً لکِلِّ شَـیءٍ  رحمـت انسان‌هاسـت: »وَنزََّ
وَهُدً ىوَرَحْمَةً وَبشُْـرَ ىللِمُْسْـلمِِینَ.«5 و در نهایت کتابی اسـت که 
همـگان را به سـمت نور هدایت  می‌کنـد: »..... قَدْ جَاءَکـمْ مِنْ اللهِ 
اَلمِ  نـُورٌ وَکتَـابٌ مُبیِنٌ. یهْـدِی بـِهِ اللهُ مَنْ اتَّبَعَ رضِْوَانهَُ سُـبُلَ السَّ
ورِ بإِذِْنـِهِ وَیهْدِیهِمْ إلِـَ ىصِرَاطٍ  لُمَـاتِ إلِـَ ىالنّـُ وَیخْرِجُهُـمْ مِـنْ الظُّ
مُسْـتَقِیمٍ «6 .؛ از طـرف خـدا نور و کتاب آشـکار ىبه سـو ىشـما 
آمـد. خداونـد بـه برکت آن، کسـان ىرا کـه از خشـنود ىاو پیرو ى
کننـد بـه راه‌هـا ىسالمت، هدایـت م‏ىکند و بـه فرمان خـود از 
تاریکی‌هـا بـه سـو ىروشـنای ىم‏ىبـرد و آن‌هـا را بـه سـو ىراه 

راسـت، رهبـر ىم‏ىنماید.

2. پیامبران
بعثـت انبیـا موجب شـده اسـت تا برای بشـریت فرصتـی بی‌نظیر 
و ظرفیتـی بـالا برای تعالی و رشـد و تکامل به وجـود بیاید: »کانَ 
ـرِینَ وَمُنذِریِـنَ وَأنَزَلَ  ـةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ اللهُ النَّبیِیـنَ مُبَشِّ النَّـاسُ أمَُّ
«7. ؛ مـردم )در آغـاز( یـک دسـته بودند؛ )و  مَعَهُـمْ الکْتَـابَ باِلحَْـقِّ
تضـاد ىدر میـان آن‌هـا وجود نداشـت. به تدریـج جوامع و طبقات 
پدیـد آمـد و اختلافـات و تضادهایـ ىدر میـان آن‌هـا پیدا شـد، در 

ایـن حـال( خداوند پیامبـران را برانگیخت تا مردم را بشـارت و بیم 
دهنـد و کتـاب آسـمان ىرا کـه به سـو ىحـق دعوت م‏ىکـرد، با 
آن‌هـا نازل نمود. خداوند انبیا را برانگیخت تا انسـان‌ها را از ظلمات 
خـارج و به سـمت نور هدایـت نماید: »وَ لقََد ارَْسَـلنْا مُوسـی بآِیاتنِا 
لُمات الِیَ النُّورِ وَ ذَکرَهُمْ باِیَـامِ الله انَِّ فی  انَْ اخْـرِج قَومَک مِـنَ الظُّ
ذلـک لآیـاتٍ لـِکلِّ صَبّارٍ شَـکور«8؛ موسـی کلیـم را همـراه با 
نشـانه‌های رسـالت اعزام نمودیم و بـه او گفتیم که قوم خـود را از 
تاریکی‌هـا بـه نور، بیرون بیـاور و برای آمادگـی آن‌ها جهت خروج 
از تیرگـی به سـوی نـور، آنـان را از روزهای الهـی ـ که قدرت حق 
در آن‌ها ظهور خاص دارد ـ متذکر نما و جریان صبر و شـکیبایی و 
شـکرگزاری را بـا آنـان در میان بگذار تـا در پرتو تحمل حادثه‌های 
توان‌فرسـا و سـپاس خدا بر ایـن پایمردی و پیـروزی، از ظلمت به 
نـور آینـد. بعثت انبیا هم‌چنین موجب پرسـتش خداونـد و دوری از 
ةٍ رَسـولًا انَْ اعْبُـدُوا اللهَ وَ  طاغـوت اسـت: »وَ لقََـدْ بعََثْنا فـی کلِّ امَُّ
اجْتَنبُِـوا الطّاغُـوتَ ...«9 ؛ و در حقیقت در میان هر امُت ىفرسـتاده‏ا ى
برانگیختیـم؛ ]تـا بگوید[: »خدا را بپرسـتید و از طاغوت بپرهیزید!« 
در ایـن میـان البته پیامبر عظیم‌الشـان اسالم به عنـوان نمونه‌ی 
اتـم و اکمـل پیامبـران و هادیـان جامعه به شـمار می‌آیـد. خداوند 
ایشـان را دارای خلـق عظیـم: » وَإنَِّک لعََل ىخُلُقٍ عَظِیـمٍ«10 ؛ و تو 
اخالق عظیـم و برجسـته‌ای داری ، رحمـت برای جهانیـان: »وَمَا 
أرَْسَـلنَْاک إلِاَّ رَحْمَـةً للِْعَالمَِیـنَ«11، مهربان و دلسـوز: »لقََـدْ جَاءَکمْ 
رَسُـولٌ مِنْ أنَفُسِـکمْ عَزِیزٌ عَلیَهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَکمْ باِلمُْؤْمِنیِنَ 
رَءُوفٌ رَحِیمٌ.«12 ؛ به یقین رسـول ىاز خود شـما به سـویتان آمد که 
رنج‌هـا ىشـما بر او سـخت اسـت و اصرار بـر هدایت شـما دارد و 
نسـبت بـه مؤمنان، رئوف و مهربان اسـت و در یـک کلام، الگوی 
جاودان بشـریت: » لقََدْ کانَ لکَمْ فِی رَسُـولِ اللهِ أسُْـوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ 

کانَ یرْجُـو اللهَ وَالیْـوْمَ الآخِـرَ وَذَکـرَ اللهَ کثیِرًا«13یاد  می‌کند.

3. امامان
ائمـه‌ی معصومیـن و وجـود مقـدس حضـرت زهـرا)س( رهبران 
هدایت‌گـر جامعـه‌ انـد و همان‌گونـه کـه در روایـت آمـده، امامان 
معصوم علیهم‌السالم، مفسـران قرآن هسـتند.14هم‌چنین خداوند 
در قرآن فرموده اسـت15این بزرگواران، راسـخان در علم هسـتند.16 
کـرِ...«17 ؛از اهـل  قـرآن هم‌چنیـن می‌فرمایـد: »فَاسْـئَلوُا أهـلَ الذِّ
ذکـر سـوال کنیـد که بـه تعبیـر امامـان معصـوم، منظـور از اهل 
ذکـر ما اهل بیت هسـتیم.18در آیه‌‌‌‌‌ی ۵۹ سـوره‌ی نسـا نیز خداوند 
سُـولَ وَأوُْلیِ  می‌فرمایـد: »یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُـوا أطَِیعُوا اللهَ وَأطَِیعُوا الرَّ
الَأمْـرِ مِنْکـمْ...؛ ای کسـانی که ایمـان آورده‌ایـد! اطاعت کنید خدا 
را! و اطاعـت کنیـد پیامبـر خـدا و اولو الامـر )اوصیای پیامبـر( را«. 
منظـور از اولوالامـر به تصریـح روایات، ائمه‌ی‌‌‌ دوازده‌گانه‌ی شـیعه 
هسـتند.19 در آیـه‌ی ۱۱۹ سـوره‌‌‌‌ی توبه نیز خداونـد می‌فرماید: »یا 
ایهـا الذیـن آمنـوا اتقـوا الله و کونوا مـع الصادقین؛ ای کسـانی که 
ایمـان آورده‌ایـد! از مخالفـت فرمـان خـدا بپرهیزیـد و بـا صادقان 
باشـید.« بسیاری از مفسرین معتقدند که منظور از صادقین، پیامبر 

5

فصلنامه فرهنگ پويا /  شماره   40

با نگاهی به آیـات گوناگون 
لـزوم  بـر  می‌تـوان  قـرآن 
راس  در  صالحـان  وجـود 
جامعـه تاکید کـرد. به تعبیر 
قـرآن: »وَلـِکلِّ قَوْمٍ هَـادٍ«؛ و 
بـراى هـر گروهـ ىهدایت 

اسـت. کننده‏اى 



عظیـم الشـان اسالم و اهـل بیـت ایشـان هسـتند .20 البته پر واضح اسـت 
کـه عدم‌وجـود نـام ائمه در قـرآن، دلایـل گوناگونـی دارد از جملـه به تعبیر 
آیـت‌الله جعفر سـبحانی: »چه بسـا ذکر نام ائمه سـبب می‌شـد کـه آزمندان 
حکومـت و ریاسـت به نسل‌کشـی بپردازنـد، آن‌ها بـرای این‌کـه از تولد آن 
امامـان جلوگیـری کننـد، هیـچ بعیـد نبـود هم‌چنان‌کـه دربـاره‌ی حضرت 
موسی)علیه‌السّالم( رخ داد بـه نسل‌کشـی اهـل بیـت دسـت بزننـد؛ لـذا 
دربـاره‌ی حضـرت مهدی)عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشـریف( هم کـه در احادیث 
تاکید به نسـب و خاندان ایشـان شـده بود، می‌بینیم حساسـیت‌های فراوانی 
پدیـد آورد و خانـه‌‌ی حضرت عسـکری )علیه‌السّالم( مدت‌هـا تحت نظر و 
مراقبـت بـود تـا فرزنـدی از او بـه دنیا نیایـد و در صورت تولد، هـر چه زودتر 

به حیـات او خاتمـه دهند.«21 

4. علمای ربانی
علمـای ربانـی و مخالـف هوا و هوس، ناشـران علـوم ائمه و مفسـران قرآن 
بـوده و از سـوی ائمـه به عنـوان مرجع به مـردم معرفی شـده‌اند. همان‌گونه 
کـه در روایتـی آمده اسـت: »اگر این‌ها نباشـند، دین کهنه می‌شـود و از بین 
مـردم مـی‌رود.«22 خداونـد دل عالمان ربانـی را مخزن آیات الهی دانسـته و 
می‌فرمایـد: »بـَلْ هُـوَ آیاتٌ بیَنَـاتٌ فِی صُـدُورِ الَّذِینَ أوُتُـوا العِْلـْمَ وَمَا یجْحَدُ 
المُِـونَ «23 ؛ بلکـه ]قرآن[آیاتی روشـن در سـینه‌های کسـانی  بآِیاتنَِـا إلِاَّ الظَّ
اسـت که علـم ]الهی[ را یافته‌اند و جز سـتمگران، منکر آیات ما نمی‌شـوند. 
از نـگاه قـرآن فقـط دانشـمندان و علمـا هسـتند کـه از خداوند می‌ترسـند: 
ّ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََـاء...«24. خداوند در جریان داسـتان قارون،  »إنِمََّـا یخْشَـ ىالَل
دربـاره‌ی نقـش عالم ربانـی در راهنمایی و دلسـوزی برای مـردم می‌فرماید: 
ّ خَیرٌ لمَِّنْ آمَـنَ وَعَمِلَ صَالحًِا وَلَ  »و قََـالَ الذَِّیـنَ أوُتُوا العِْلمَْ وَیلکَمْ ثـَوَابُ الَل
ابـِرُونَ«.25 ؛ آن گاه که مـردم در دیدن مال و منال و زینت‌های  هَـا إلَِّ الصَّ یلقََّ
قـارون همـه مجذوب دنیا شـده بودند، آنـان که عالم بودند به مردم گوشـزد 
کردنـد کـه وای بـر شـما! چرا مجذوب و شـیفته‌ی دنیا شـده‌اید؟ بـه آخرت 
و پـاداش خداونـد در آن فکـر کنید که آن برای شـما بهتر اسـت؛ البته برای 
کسـانی کـه بـه خدا ایمـان بیاورنـد و عمل صالح و شایسـته انجـام دهند و 
در ایـن راه صبـور و خویشـتن‌دار باشـند و جـز صابران به ایـن نعمت‌ها نایل 
نمی‌شـوند. بـر همین اسـاس خداوند نیـز وظیفه‌ی تبیین فرامیـن خویش را 
بـر عهـده‌ی عالمـان نهـاده و می‌فرمایـد: »وَإذِْ أخََـذَ اللهُ مِیثَـاقَ الَّذِیـنَ أوُتُوا 
الکْتَـابَ لتَُبَینُنَّـهُ للِنَّـاسِ وَلَا تَکتُمُونـَهُ...«26 ؛ و خـدا پیمان گرفـت از آنان که 
کتـاب بـه آن‌ها داده شـده )عالمان( کـه حقایق کتاب آسـمانی را برای مردم 

بیان کنیـد و کتمان نکنید.

راه‌های تخلق به اخلاق اسلامی در جامعه

1. حرکت در صراط مستقیم الهی
اصلی‌تریـن راه تخلـق بـه اخالق و حاکـم شـدن آن در جامعـه، حرکت در 
صـراط مسـتقیم الهی اسـت . همان‌گونه که قـرآن بر این اصـل تاکید کرده 
و می‌فرمایـد: »یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللهَ وَابتَْغُوا إلِیَـهِ الوَْسِـیلةََ وَجَاهِدُوا 
فِـی سَـبیِلهِِ لعََلَّکـمْ تُفْلحُِونَ«27؛ ا ىکسـان ىکه ایمان آورده‏ایـد! از )مخالفت 
فرمـان( خـدا بپرهیزیـد! و وسـیله‏ا ىبـرا ىتقـرب بـه او بجوئیـد! و در راه او 

جهـاد کنیـد، باشـد که رسـتگار شـوید. در جای دیگر نیـز آمده اسـت: »وَأنَّ 
قَ بکِمْ عَنْ سَـبِیلهِِ«28؛  ـبُلَ فَتَفَرَّ هَذَا صِرَاطِ ىمُسْـتَقِیماً فَاتَّبعُِوهُ وَلا تَتَّبعُِوا السُّ
و ایـن راه من اسـت، مسـتقیم )بدون اعواج و کجى( پـس آن را پیرو ىکنید 
و بـه راه‌هـا ىدیگـر نروید کـه شـما را از راه و ىپراکنده کند. قـرآن راه‌های 
حرکـت در این صراط و رسـیدن بـه آن به منظور حاکمیت اخلاق و معنویت 
در جامعـه را هـم بیـان می‌فرماید. این راه‌ها عبارتند از: تمسـک بـه خداوند: 
»وَمَـنْ یعْتَصِـمْ بـِاللهِ فَقَدْ هُـدِی إلِ ىصِـرَاطٍ مُسْـتَقِیمٍ.«29 و هر کس به خدا 

تمسـک جوید، به راه ىراسـت، هدایت شـده اسـت. 
ایمـان بـه خـدا: ».... وَإنَِّ اللهَ لهََادِ الَّذِینَ آمَنُوا إلِ ىصِرَاطٍ مُسْـتَقِیمٍ«30  و خداوند 

کسـان ىرا که ایمان آوردند، به سـو ىصراط مسـتقیم هدایت م‏ىکند.
اَلمِ  جلـب رضایـت الهـی: »یهْـدِی بـِهِ اللهُ مَـنْ اتَّبَـعَ رضِْوَانـَهُ سُـبُلَ السَّ
لُمَـاتِ إلِ ىالنُّورِ بإِذِْنـِهِ وَیهْدِیهِمْ إلِ ىصِرَاطٍ مُسْـتَقِیمٍ.«31؛  وَیخْرِجُهُـمْ مِنْ الظُّ
خداونـد بـه برکت آن، کسـان ىرا که از خشـنود ىاو پیرو ىکننـد به راه‌ها ى
سالمت، هدایت م‏ىکنـد و به فرمان خود، از تاریکی‌ها به سـو ىروشـنای ى

م‏ىبـرد و آن‌هـا را بـه سـو ىراه راسـت، رهبـر ىم‏ىنماید. 
ا الَّذِیـنَ آمَنُـوا بـِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بـِهِ فَسَـیدْخِلُهُمْ فِی  تمسـک بـه قـرآن: »فَأمََّ
رَحْمَـةٍ مِنْـهُ وَفَضْـلٍ وَیهْدِیهِـمْ إلِیَـهِ صِرَاطًـا مُسْـتَقِیمًا«32 ؛ امـا آن‌ها که به 
خـدا ایمـان آوردند و به )آن کتاب آسـمانى( چنگ زدند، بـه زود ىهمه را در 
رحمـت و فضـل خود وارد خواهد سـاخت و در راه راسـتى، به سـو ىخودش 

م‏ىکند. هدایـت 

2. اطاعت از اولیای الهی
یکـی از مهم‌ترین راه‌هـای تخلق به اخلاق از منظر قـرآن، اطاعت از اولیای 
الهی اسـت ؛ چرا که از این راه اسـت که انسـان می‌تواند به سـعادت برسـد. 

بـا نگاهـی به آیات قـرآن می‌توان نتایـج این اطاعت را این‌گونه برشـمرد:
سُـولَ لعََلَّکمْ تُرْحَمُـونَ«33 ؛ خدا و  1. مـورد رحمـت خداوند: »وَأطَِیعُوا اللهَ وَالرَّ

رسـول را اطاعـت کنید، باشـد تا مـورد مهر اعتقاد قـرار گیرید. 
2. مـورد محبـت خداوند: »قُلْ إنِْ کنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبعُِونیِ یحْببِْکمْ اللهُ«34؛ 
بگـو اگر عشـق به اعتقـاد دارید مـرا اطاعت نمایید تا خداوند شـما را محبت 

نماید. 
3. موجـب رسـتگاری انسـان‌ها: »وَمَـنْ یطِـعْ اللهَ وَرَسُـولهَُ فَقَـدْ فَـازَ فَـوْزًا 
عَظِیمًـا«35؛ کسـی کـه از خـدا و رسـولش اطاعت کنـد، به فوز و رسـتگاری 

بـزرگ خواهد رسـید.
در مقابل نیز در صورت عدم اطاعت، این مشکلات به وجود خواهد آمد:

1. موجـب سسـتی و ضعـف: »وَأطَِیعُـوا اللهَ وَرَسُـولهَُ وَلَا تَنَازَعُـوا فَتَفْشَـلُوا 
ابرِِیـنَ«36 ؛ از اعتقـاد و پیامبرش  وَتَذْهَـبَ ریِحُکـمْ وَاصْبـِرُوا إنَِّ اللهَ مَـعَ الصَّ
فرمـان بریـد و با هم سـتیزه‌جویی نکنید که )بر اثر تفرقه( سسـت و ضعیف 
می‌شـوید و قـدرت و عظمـت یـا آبروی شـما صبر پیشـه نماید کـه خداوند 

بـا صابران اسـت. 
2. عامـل نابـودی و هلاکت یک جامعـه: » إنَِّ الَّذِیـنَ یحَادُّونَ اللهَ وَرَسُـولهَُ 
ِّینَ.کتَـبَ اللهلَ َغْلبَِـنَّ أنَـَا وَرُسُـلِی إنَِّ اللهَ قَوِی عَزِیـزٌ.«37؛  أوُْلئَـِک فِـی الَأذَل
کسـانی کـه با خـدا و رسـول مخالفت  می‌کننـد؛ مانند دیگران کـه پیش از 
آنـان بوده‌انـد بـه آتش عذاب در افتند.کسـانی که با خدا و رسـولش مخالفت  
می‌کننـد در پسـت‌ترین جایـگاه قـرار دارند؛ خـدا واجب کرده اسـت که من 
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و پیامبرانـم بـه طور حتم چیره می‌شـویم و یقیـن بدانید که خدا 
قـوی و غلبه کننده اسـت.

3. عدم پیروی از شیطان
یکـی دیگـر از راه‌هـای اخلاقی شـدن جامعـه و افـراد، دوری از 
وسوسـه‌های شـیطان اسـت. در قرآن واژه‌ی شیطان و شیاطین 
۸۸بـار بـه کار رفتـه که در بسـیاری از مـوارد، مـراد از آن ابلیس 
اسـت. طبق آیات، شـیطان از انجام فرمان الهی درباره‌ی سـجده 
بـر آدم سـرباز زد و از جایگاهـی که در آن قرار داشـت رانده شـد؛ 
پـس از آن از خداونـد خواسـت کـه او را تـا روز قیامـت مهلـت 
دهـد و خداونـد نیـز تـا روزی معین بـه او مهلـت داد. خداوند در 
آیات متعددی انسـان را متوجه خطر بزرگ شـیطان کرده و از او 
می‌خواهد تا وسوسـه‌های شـیطان، او را از راه بندگی و عبودیت 
ـیطَانِ وَمَنْ  بیـرون نبرد: »یاأیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ
هُ یأمُْرُ باِلفَْحْشَـاءِ وَالمُْنْکـرِ..«38؛ ا ى ـیطَانِ فَإنِّـَ یتَّبـِعْ خُطُوَاتِ الشَّ
کسـان ىکـه ایمـان آورده‏اید! از گام‌ها ىشـیطان پیـرو ىنکنید! 
هـر کـس پیرو شـیطان شـود )گمراهـش م‏ىسـازد؛ زیـرا( او به 
فحشـا و منکر فرمان م‏ىدهـد. خداوند در قـرآن اوصاف فراوانی 
را در مورد شـیطان به کار برده اسـت که نشـان می‌دهد که این 
دشـمن غدار چگونه انسـان را از مسـیر صالح و فلاح منحرف  

می‌کند. اوصافـی مانند:
فاسق: ».... إبِلْیِسَ کانَ مِنْ الجِْنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ«39،

حْمَانِ عَصِیا«40، یطَانَ کانَ للِرَّ عصیان‌گر: »إنَِّ الشَّ
هُ لکَـمْ عَدُوٌّ  ـیطَانِ إنِّـَ دشـمن آشـکار: »وَلَا تَتَّبعُِـوا خُطُـوَاتِ الشَّ

مُبیِنٌ«41،
یطَانُ لهَُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا«42، همدم بد: »وَمَنْ یکنْ الشَّ

یطَانُ للِإنِسَانِ خَذُولًا«43، فروگذارنده‌ی انسان: »وَکانَ الشَّ
هُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ  ـیطَانِ إنِّـَ گمراه‌کننده‌ی آشـکار: »هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ
مُبیِـنٌ.«44 این‌هـا همـه نشـان می‌دهـد که پیـروی از شـیطان 
موجب گمراهی انسـان و سـقوط اخلاقی جامعه خواهد شـد. به 
تعبیـر قرآن شـیطان در روز قیامت و در در دفـاع از خود این‌گونه 
ـا قُضِی الَْمْـرُ إنَِّ اللهَ وَعَدَکمْ وَعْدَ  ـیطانُ لمََّ می‌گوید: »وَ قالَ الشَّ
الحَْقِّ وَ وَعَدْتُکمْ فَأخَْلفَْتُکمْ وَ ما کانَ لیِ عَلیَکمْ مِنْ سُـلْطانٍ إلِاَّ 
أنَْ دَعَوْتُکـمْ فَاسْـتَجَبْتُمْ لی فَ التَلُومُونی وَ لوُمُوا أنَفُْسَـکمْ ما أنَاَ 
بمُِصْرِخِکـمْ وَ ما أنَتُْـمْ بمُِصْرِخِی إنِِّی کفَرْتُ بمِا أشَْـرَکتُمُونِ مِنْ 
المِیـنَ لهَُمْ عَـذابٌ ألَیمٌ«45؛ و شـیطان، هنگام ىکه  قَبْـلُ إنَِّ الظَّ
کار تمـام مى‌شـود، مى‌گوید: »خداوند به شـما وعـده‌ی حق داد 
و مـن به شـما وعده‌ی )باطـل( دادم و تخلفّ کردم! من بر شـما 
تسـلطّ ىنداشـتم، جـز این‌که دعوتتان کـردم و شـما دعوت مرا 
پذیرفتیـد! ؛ بنا براین، مرا سـرزنش نکنید خود را سـرزنش کنید! 
نـه مـن فریـادرس شـما هسـتم و نه شـما فریـادرس مـن! من 
نسـبت به شـرک شـما درباره خود که از قبل داشـتید )و اطاعت 
مـرا هم‌ردیـف اطاعـت خدا قـرار دادید( بیـزار و کافرم!« مسـلمّا 

سـتمکاران عذاب دردناک ىدارند.

4. امر به معروف و نهی از منکر
یکـی دیگـر از راه‌هـای نهادینه شـدن اخلاق در جامعـه، اقامه و 
اجـرای فریضـه‌ی امـر به معروف و نهـ ىاز منکر اسـت. خداوند 
متعـال علت انحراف بنى‌اسـرائیل را ترک این فریضه دانسـته و 
می‌فرماینـد: »لعُِـنَ الَّذِیـنَ کفَـرُوا مِنْ بنَیِ إسِْـرَائیِلَ عَل ىلسَِـانِ 
دَاوُودَ وَعِیسَـ ىابـْنِ مَرْیـمَ ذَلکِ بمَِا عَصَـوْا وَکانوُا یعْتَـدُونَ. کانوُا 
لَا یتَنَاهَـوْنَ عَنْ مُنکرٍ فَعَلُوهُ لبَئِْسَ مَا کانـُوا یفْعَلُونَ.«46 ؛ کافران 
بنى‌اسـرائیل بـر زبان داوود و عیسـ ىبـن مریم، لعـن )و نفرین( 
شـدند! ایـن به خاطـر آن بود که گناه کردند و تجـاوز م‏ىنمودند. 
آن‌هـا از اعمـال زشـت ىکـه انجـام م‏ىدادنـد، یکدیگـر را نهـ ى

نم‏ىکردنـد؛ چه بـدکار ىانجـام م‏ىدادند.
آیـات قـرآن در بیـان ویژگی‌هـا و بایسـته‌های ایـن فریضـه به 

نـکات زیـر اشـاره می‌فرمایند:
اَلةَ وَأمُْـرْ باِلمَْعْرُوفِ  1. از کارهـا ىمهم اسـت: »یابنَُـی أقَِمْ الصَّ
وَانـْهَ عَـنْ المُْنکـرِ وَاصْبـِرْ عَلـَ ىمَـا أصََابـَک إنَِّ ذَلکِ مِـنْ عَزْمِ 
الُأمُـورِ«47؛ پسـرم! نماز را برپـا دار و امر به معروف و نه ىاز منکر 
کـن و در برابـر مصایب ىکه به تو م‏ىرسـد شـکیبا بـاش که این 

از کارها ىمهم اسـت.
ـةٌ یدْعُـونَ إلِ ى 2. موجـب رسـتگاری اسـت: »وَلتَْکـنْ مِنْکمْ أمَُّ
الخَْیـرِ وَیأمُْـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَینْهَـوْنَ عَـنْ المُْنْکـرِ وَأوُْلئَکِ هُمْ 
المُْفْلحُِـونَ.«48؛ بایـد از میان شـما جمع ىدعوت بـه نیک ىو امر 
بـه معـروف و نهـ ىاز منکـر کنند! و آن‌هـا همان رسـتگارانند. 
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  3. نشـانه‌ی بهترین امت اسـت: »کنْتُمْ خَیرَ أمَُّ
تَأمُْـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنْ المُْنکـرِ وَتُؤْمِنُـونَ بـِاللهِ وَلـَوْ 
آمَـنَ أهَْـلُ الکْتَابِ لـَکانَ خَیرًا لهَُـمْ مِنْهُـمْ المُْؤْمِنُـونَ وَأکَثَرُهُمْ 
الفَْاسِـقُونَ«.49؛ شـما بهتریـن امتـ ىبودید که به سـود انسـان‌ها 
آفریـده شـده‏اند؛ )چـه این‌کـه( امـر به معـروف و نهـ ىاز منکر 
م‏ىکنیـد و بـه خـدا ایمـان داریـد و اگـر اهـل کتاب )بـه چنین 
برنامـه و آیین درخشـانى،( ایمـان آورند، برا ىآن‌ها بهتر اسـت! 
)ول ىتنها( عده‌ی کم ىاز آن‌ها با ایمانند و بیشـتر آن‌ها فاسـقند 

)و خـارج از اطاعت پـروردگار(. 
4. عمـل صالحان اسـت: »یؤْمِنُونَ باِللهِ وَالیْـوْمِ الآخِـرِ وَیأمُْرُونَ 
باِلمَْعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنْ المُْنْکرِ وَیسَـارعُِونَ فِی الخَْیـرَاتِ وَأوُْلئَکِ 
الحِِیـنَ«50؛ به خـدا و روز دیگـر ایمان م‏ىآورنـد؛ امر به  مِـنَ الصَّ
معـروف و نهـ ىاز منکـر م‏ىکننـد و در انجـام کارهـا ىنیـک، 

پیشـ ىم‏ىگیرند و آن‌هـا از صالحانند. 
5. مـورد عنایـت و رحمـت خداوندنـد: »وَالمُْؤْمِنُـونَ وَالمُْؤْمِنَـاتُ 
بعَْضُهُـمْ أوَْلیِـاءُ بعَْـضٍ یأمُْـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَینْهَوْنَ عَـنْ المُْنکرِ 
لَاةَ وَیؤْتُـونَ الزَّکاةَ وَیطِیعُـونَ اللهَ وَرَسُـولهَُ أوُْلئَکِ  وَیقِیمُـونَ الصَّ
سَـیرْحَمُهُمُ اللهُ إنَِّ اللهَ عَزِیـزٌ حَکیمٌ.«51؛ مـردان و زنان با ایمان، 
ولـ ى)و یـار و یـاور( یکدیگرنـد؛ امر به معـروف و نهـ ىاز منکر 
م‏ىکننـد؛ نمـاز را برپـا م‏ىدارنـد و زکات را م‏ىپردازنـد و خـدا و 
رسـولش را اطاعـت م‏ىکنند؛ بـه زود ىخدا آنـان را مورد رحمت 

خویـش قـرار م‏ىدهـد؛ خداونـد توانا و حکیم اسـت.
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ائمـه‌ یمعصومیـن و وجـود 
مقـدس حضـرت زهـرا)س( 
رهبـران هدایت‌گـر جامعـه‌ 
در  کـه  همان‌گونـه  و  انـد 
روایت آمـده، امامان معصوم 
علیهم‌السلام، مفسـران قرآن 

 . هستند



6. وظیفـه‌ی حکومـت و حاکمان اسـت: »الَّذِیـنَ إنِْ مَکنَّاهُمْ فِـی الَأرْضِ 
ِ عَاقِبَةُ  اَلةَ وَآتَوْا الـزَّکاةَ وَأمََرُوا باِلمَْعْـرُوفِ وَنهََوْا عَنْ المُْنْکـرِ وَلَِّ أقََامُـوا الصَّ
الُأمُـورِ.«52؛ همـان کسـان ىکه هر گاه در زمین به آن‌ها قدرت بخشـیدیم، 
نمـاز را برپـا م‏ىدارنـد و زکات م‏ىدهنـد و امـر بـه معروف و نهـ ىاز منکر 

م‏ىکننـد و پایان همـه‌ی کارها از آن خداسـت! 

5. وجود محیط سالم
از منظـر قـرآن ایـن محیـط سـالم جامعـه اسـت کـه موجب سالمت و 
نهادینـه شـدن اخلاق می‌شـود. همان‌گونه که در تمثیلی زیبـا می‌فرماید: 
هِ وَالَّذِی خَبُـثَ لَا یخْـرُجُ إلِاَّ نکَدًا  یـبُ یخْـرُجُ نبََاتُـهُ بـِإذِْنِ رَبّـِ » وَالبَْلـَدُ الطَّ
کذَلـِک نصَُـرِّفُ الآیـاتِ لقَِوْمٍ یشْـکرُونَ.«53 ؛ سـرزمین پاکیزه و شـیرین، 
گیاهـش بـه فرمـان پـروردگار م‏ىرویـد؛ امـا سـرزمین‌ها ىبد طینـت )و 
شـوره‏زار(، جـز گیـاه ناچیـز و بـ‏ىارزش، از آن نم‏ىرویـد؛ این‌گونـه آیـات 
)خـود( را بـرا ىآن‌ها که شـکرگزارند، بیان م‏ىکنیم. تالش همه انبیا نیز 
بسترسـازی برای سـاختن محیط مناسـب جهت رشـد ارزش‌های انسانی 
و اخلاقـی بـود. بـه عنـوان نمونه حضـرت نوح بـه همین دلیـل از خداوند 
تقاضـا  می‌کنـد که برای سـالم مانـدن جامعه، قـوم کافـرش را نابود کند: 
ـارًا«54؛ چرا که  وا عِبَـادَک وَلَا یلـِدُوا إلِاَّ فَاجِـرًا کفَّ ک إنِْ تَذَرْهُـمْ یضِلّـُ »إنِّـَ
اگـر آن‌هـا را باقـی بگـذاری، بندگانـت را گمراه کـرده و جز نسـلی فاجر و 

کافربـه وجـود نمی‌آورند. نمونـه‌ی دیگر وجود یک سـرمایه‌دار منحرف به 
نـام قـارون اسـت که وجـودش موجـب انحراف جامعه می‌شـد و مـردم را 
به وسوسـه می‌انداخـت: »فَخَرَجَ عَل ىقَوْمِهِ فِـی زیِنَتهِِ قَالَ الَّذِیـنَ یرِیدُونَ 
نیا یالیَتَ لنََا مِثْلَ مَـا أوُتیِ قَارُونُ إنَِّهُ لذَُو حَظٍّ عَظِیـمٍ.«55 ؛ )روز ى الحَْیـاةَ الدُّ
قـارون( بـا تمـام زینت خـود در برابر قومش ظاهر شـد، آن‌ها کـه خواهان 
زندگـ ىدنیـا بودنـد گفتنـد: »ا ىکاش همانند آن‌چه بـه قارون داده شـده 
اسـت مـا نیز داشـتیم! به راسـت ىکـه او بهـره‌ی عظیمـ ىدارد!« نمونه‌ی 
دیگر، داسـتان گوسـاله‌ی سـامری اسـت که وجودش، بسـتری نامناسـب 

بـرای انحـراف اخلاقی به وجـود آورد. 
حضرت موسـی کـه برای مناجات با خداوند متعال، از شـهر خارج شـد، 
بـه پیـروان خـود تأکید کرده بـود که وی به مـدت سـی روز غایب خواهد 
بـود. وقتـی از جانـب خداوند به حضرت موسـی دسـتور داده شـد که ده 
روز دیگـر روزه بگیـرد و ایـام غیبـت او از قومـش طولانی شـد: »وَ واعَدْنا 
مُوسـ ‏ىثلَاثینَ لیَلةًَ وَ أتَْمَمْناها بعَِشْـرٍ«56؛ ما با موسـی سـی شـب وعده 
گذاشـتیم، سـپس آن را با ده شـب )دیگر( تکمیل نمودیم. قوم موسی این 
طولانـی شـدن را تأخیر تلقی کردند و گفتند: » موسـی بـه وعده‌ای که به 
مـا داده بـود، عمل نکـرد. « در این میان، مردی نیرنگ باز از بنی‌اسـرائیل 
کـه قـرآن او را سـامری خوانده اسـت، مـردم را گمراه کـرد: ‌»قـالَ فَإنِاّ قَدْ 
فَتَنّـا قَوْمَـک مِنْ بعَْدِک وَ أضََلَّهُمُ السّـامِرِی«57 ؛ فرمود ما قـوم تو را بعد از 
تـو، آزمودیـم و سـامری آن‌هـا را گمراه کرد. سـامری زرگر ماهـری بود، از 
ایـن فرصت اسـتفاده کـرد و قسـمتی از زر و زیوری که زنان بنی‌اسـرائیل 
از مصـر بـا خـود آورده بودند، از آن‌ها گرفـت و آن‌ها را در آتـش ذوب کرد 
و از آن‌هـا قالـب گوسـاله‌ای ریخت و به شـیوه‌ی هندسـی ویـژه‌ای آن را 
سـاخت کـه هـرگاه در آن،‌ بـاد دمیده می‌شـد، از دهان آن صدایـی ؛ مانند 
صـدای گوسـاله خارج می‌شـد: »وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسـ ‏ىمِنْ بعَْـدِهِ مِنْ حُلیِهِمْ 
عِجْلًا جَسَـدًا لهَُ خُوارٌ...«58 ؛ قوم موسـی بعد )از رفتن( او )به میعادگاه خدا( 
از زیورهـای خود گوسـاله‌ای سـاختند؛ جسـد بی‌جانی که صدای گوسـاله 
داشـت. همین بسـتر نامناسـب موجب انحراف بخش بزرگی از مردم شـد.

6. الگوگیری از بزرگان
یکـی دیگـر از راه‌هـای تخلق به اخالق از نـگاه قرآن، معرفـی الگوهای 
اخلاقی در جامعه و لزوم سرمشـق گرفتن از آنان اسـت. بی‌شـک مصداق 
بـارز ایـن الگوهـا، پیامبران هسـتند کـه خداوند در مـورد آنـان می‌فرماید: 
»لقََدْ کانَ لکَمْ فِیهِمْ أسُْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَِـنْ کانَ یرْجُوا اللهَ وَالیْـوْمَ الآخِرَ وَمَن 
یتَـوَلَّ فَـإنَِّ اللهَ هُـوَ الغَْنیِ الحَْمِیدُ.«59 ؛ برا ىشـما در زندگ ىآن‌ها اسـوه‌ی 
حسـنه )و سرمشـق نیکویـى( بـود، بـرا ىکسـان ىکه امیـد به خـدا و روز 
قیامـت دارنـد و هر کس سـرپیچ ىکند به خویشـتن ضرر زده اسـت؛ زیرا 

خداوند ب‏ىنیاز و شایسـته‌ی سـتایش اسـت.
این اسوه‌های حسنه، دارای خصائل زیر هستند: 

هُ أوََّابٌ«60 ؛ و به خاطر  توبـه به درگاه الهـی: »وَاذْکرْ عَبْدَنـَا دَاوُودَ ذَا الَأیدِ إنِّـَ
بیـاور بنـده‌ی ما داوود صاحب قـدرت را که او بسـیار توبه‏کننده بود.

رُّ وَأنَـْتَ أرَْحَمُ  ـنیِ الضُّ  صبـر در برابر شـدائد: »وَأیَـوبَ إذِْ ناَدَ ىرَبَّهُ أنَِّی مَسَّ
احِمِینَ. فَاسْـتَجَبْنَا لهَُ فَکشَـفْنَا مَا بـِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتیَنَاهُ أهَْلـَهُ وَمِثْلهَُمْ مَعَهُمْ  الرَّ
رَحْمَـةً مِـنْ عِنْدِنـَا وَذِکـرَ ىللِْعَابدِِیـنَ.«61؛ و ایـوب را )به یـادآور( هنگام ى
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کـه پـروردگارش را خوانـد )و عرضـه داشـت(: »بدحالـ ىو 
مشـکلات بـه مـن رو ىآورده و تو مهربان‌تریـن مهربانانى!« 
مـا دعـا ىاو را مسـتجاب کردیم و ناراحتی‌های ىرا که داشـت 
برطرف سـاختیم و خاندانش را به او بازگرداندیم و همانندشان 
را بـر آن‌هـا افزودیـم تـا رحمتـ ىاز سـو ىما و تذکـر ىبرا ى

عبادت‏کنندگان باشـد.
 پاکدامنی و طهارت: ) سوره‌ی یوسف از آیه‌ی 21 الی 56( 

پایـداری در تبلیـغ دین: » وَلقََـدْ أرَْسَـلنَْا نوُحًا إلِ ىقَوْمِـهِ فَلبَثَِ 
وفَـانُ وَهُمْ  فِیهِـمْ ألَـْفَ سَـنَةٍ إلِاَّ خَمْسِـینَ عَامًا فَأخََذَهُـمْ الطُّ
ظَالمُِـون.«62؛ و مـا نـوح را بـه سـو ىقومـش فرسـتادیم و او 
را در میـان آنـان هـزار سـال مگـر پنجاه سـال، درنـگ کرد؛ 
امـا سـرانجام طوفان و سـیلاب آنان را فراگرفـت در حال ىکه 

ظالـم بودند.
ِ حَنیِفًـا  ـةً قَانتًِـالِ َّ اطاعـت از خداونـد: »إنَِّ إبِرَْاهِیـمَ کانَ أمَُّ
وَلـَمْ یک مِنَ المُْشْـرِکینَ.«63؛ ابراهیـم )به تنهایى( امت ىبود 
مطیـع فرمـان خدا؛ خالـ ىاز هر گونه انحراف و از مشـرکان 

نبود.
یقًا  هُ کانَ صِدِّ راسـتگو بـودن: »وَاذْکرْ فِی الکْتَـابِ إدِْرِیسَ إنِّـَ
نبَیِـا.«64؛ و در ایـن کتـاب از ادریـس )نیز( یاد کن، او بسـیار 

راسـت‌گو و پیامبر )بزرگـى( بود.
هُ کانَ مُخْلصًَا  مخلـص بودن: »وَاذْکرْ فِی الکْتَابِ مُوسَـ ىإنِّـَ
وَکانَ رَسُـولًا نبَیِا.«65 ؛ و در این کتاب )آسـمانى( از موسـ ى
یـاد کن کـه او مخلص بود و رسـول و پیامبـر ىوالا مقام.
صـادق بـودن در وعده‌هـا: »وَاذْکـرْ فِی الکْتَـابِ إسِْـمَاعِیلَ 
هُ کانَ صَادِقَ الوَْعْدِ وَکانَ رَسُـولًا نبَیِـا.«66؛ و در این کتاب  إنِّـَ
)آسـمانى( از اسـماعیل )نیز( یـاد کن کـه او در وعده‏هایش 

صـادق و رسـول و پیامبر ى)بـزرگ( بود.
این‌هـا همـه الگوهای جاودانی هسـتند که خداونـد در مورد 
آنـان می‌فرماینـد: »أوُْلئَکِ الَّذِیـنَ هَدَ ىالُله فَبهُِدَاهُـمْ اقْتَدِهِ 
قُـلْ لَا أسَْـألَکُمْ عَلیَـهِ أجَْرًا إنِْ هُـوَ إلِاَّ ذِکـرَ ىللِْعَالمَِینَ.«67؛ 
ایـن، هدایـت خداسـت؛ کـه هـر کـس از بنـدگان خـود را 
بخواهـد بـا آن راهنمایـ ىم‏ىکنـد! و اگـر آن‌هـا مشـرک 
شـوند، اعمـال )نیکى( کـه انجـام داده‏اند، نابـود م‏ىگردد )و 

نتیجـه‏ا ىاز آن نم‏ىگیرنـد(.

لزوم اخلاقی شدن جامعه
قـرآن بعـد از نشـان دادن راه‌هـای نهادینه شـدن اخلاق در 
جامعـه، در مرحلـه‌‌‌ی بعـد، بـر لـزوم اخلاقـی شـدن جامعه 
تاکیـد کـرده و مولفه‌هایـی را در ایـن مـورد بیـان  می‌کند. 
می‌تـوان در یـک تقسـیم‌بندی کلـی ایـن مسـئله را بـه 
4دسـته تقسـیم کـرد: مسـائل اخلاقـی مرتبـط بـا خالـق، 
مسـائل اخلاقـی مرتبـط با خلـق، مسـائل اخلاقـی مرتبط 
بـا خویشـتن و مسـائل اخلاقـی مرتبط بـا جهـان آفرینش 

و طبیعـت.68

آداب اخلاقی مرتبط با خالق
رابطه‌ی انسـان با خداوند دقیقا در همان آغاز آفرینش انسـان 
نمایـان شـده اسـت کـه خداوند بـر ربوبیـت خـود از فرزندان 
کَ مِن بنَـی ءادَمَ مِن  آدم گواهـی گرفتـه اسـت: »واذِ اخََـذَ رَبّـُ
ظُهورهِِم ذُرِّیَّتَهُم و اشَـهَدَهُم عَلی انَفُسَـهِم الَسَتُ برَِبِّکُم قالوا 
بلَـی شَـهِدنا«.69 ؛ و )به خاطر بیاور( زمانـ ىرا که پروردگارت از 
پشـت و صلب فرزنـدان آدم، ذریه‌ی آن‌هـا را برگرفت و آن‌ها 
را گواه بر خویشـتن سـاخت )و فرمود:( »آیا من پروردگار شـما 
نیسـتم؟« گفتند: »آرى، گواه ىم‏ىدهیـم!« )چنین کرد مبادا( 
روز رسـتاخیز بگوییـد: »مـا از این، غافـل بودیـم؛ )و از پیمان 
فطـر ىتوحید ب‏ىخبـر ماندیـم(«!. بـر همین اسـاس خداوند 
دسـتور بـه رعایت اخلاقیـات داده اسـت. در رابطه با مسـائل 
اخلاقـی مرتبـط با خالـق می‌توان به این مسـائل اشـاره کرد:
تقـوای الهـی: »یاأیَهَـا الَّذِینَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللهَ وَلتَْنْظُـرْ نفَْسٌ مَا 
مَتْ لغَِدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إنَِّ اللهَ خَبیِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ.«70 ؛ ا ىکسـان ى قَدَّ
کـه ایمان آورده‏اید از )مخالفـت( خدا بپرهیزید و هر کس باید 
بنگـرد تـا بـرا ىفردایش چـه چیز از پیـش فرسـتاده و از خدا 

بپرهیزیـد کـه خداونـد از آن‌چه انجام م‏ىدهید آگاه اسـت!
 ذکر پیوسـته‌ی خداوند: »وَاذْکرُوا اللهَ کثیِرًا لعََلَّکمْ تُفْلحُِونَ«71؛ 
خـدا را همـواره بـه یـاد داریـد ـ خـود را پیوسـته در محضر او 
بدانید ـ باشـد تا رسـتگار شـوید و : »وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِکرِی 
فَإنَِّ لهَُ مَعِیشَـةً ضَنکا وَنحَْشُـرُهُ یوْمَ القِْیامَةِ أعَْمَى.«72؛ هر که 
در زندگـی، خـدا را یادآور نباشـد، هـر آینه زندگی بر او دشـوار 

خواهـد بود و احسـاس تنگنایـی در درون خویش می‏نماید.
تـوکّل: »قُـل لنَ یُصیبَنا الِّا مـا کَتَبَ اللهُ لنَا هُوَ مَولــنا و عَلیَ 
لِ‌المُؤمِنـون«.73 بگـو: »هیـچ حادثه‏ا ىبـرا ىما رخ  اللهِ فَلیَتَوکَّ
نم‏ىدهـد، مگـر آن‌چـه خداوند برا ىما نوشـته و مقرر داشـته 
اسـت؛ او مـولا )و سرپرسـت( ماسـت و مؤمنـان بایـد تنها بر 

خدا تـوکل کنند!«
عبـادت و تعظیـم شـعایر دینی:»قُـل انَِّ صَلاتی وَ نسُُـکی و 
ّ رَبِّ العــلَمین«.74 ؛ بگـو: »نمـاز و تمام  مَحیـایَ و مَماتـیلِ 
عبـادات مـن و زندگـ ىو مـرگ مـن، همـه بـرا ىخداونـد 
اَلةَ وَآتُـوا الـزَّکاةَ  پـروردگار جهانیـان اسـت. و:»وَأقَِیمُـوا الصَّ
اکعِیـنَ«75 ؛ و نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید  وَارْکعُـوا مَعَ الرَّ
و همـراه رکـوع کننـدگان رکـوع کنیـد )و نماز را بـا جماعت 

بگزارید(!
 ِ اطاعـت ازخداوند و رسـولش: یـا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْـتَجِیبُوالِ َّ
سُـولِ إذَِا دَعَاکـمْ لمَِا یحْییکـمْ وَاعْلمَُـوا أنََّ اللهَ یحُولُ بیَنَ  وَللِرَّ
هُ إلِیَـهِ تُحْشَـرُونَ.«76؛ ا ىکسـان ىکه ایمان  المَْـرْءِ وَقَلبْـِهِ وَأنَّـَ
آورده‏ایـد! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگام ىکه شـما 
را بـه سـو ىچیـز ىم‏ىخواند که شـما را حیات م‏ىبخشـد! و 
بدانیـد خداوند میان انسـان و قلب او حایل م‏ىشـود و همه‌ی 

شـما )در قیامت( نـزد او گردآور ىم‏ىشـوید.
ِ وَمَنْ یشْـکرْ فَإنَِّمَا یشْکرُ لنَِفْسِهِ  شـکر کردن: »....أنَْ اشْـکرْلِ َّ
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اخلاقی  راه‌ها ی از  دیگر  یکی 
از  دور ی افراد،  و  جامعه  شدن 
در  است.  شیطان  وسوسه‌ها ی
شیاطین  و  شیطان  واژه‌ ی قرآن 
۸۸ بار به کار رفته که در بسیار ی
از موارد، مراد از آن ابلیس است. 
طبق آیات، شیطان از انجام فرمان 
الهی درباره‌ یسجده بر آدم سرباز 
زد و از جایگاهی که در آن قرار 
از  از آن  رانده شد؛ پس  داشت 
خداوند خواست که او را تا روز 
قیامت مهلت دهد و خداوند نیز تا 

روز یمعین به او مهلت داد.



وَمَـنْ کفَـرَ فَـإنَِّ اللهَ غَنـِی حَمِیـدٌ.«77؛ شـکر خـدا را بجـا ىآور هـر کس 
شـکرگزار ىکند، تنها به سـود خویش شـکر کـرده و آن کـس که کفران 
کنـد، )زیانـ ىبـه خدا نم‏ىرسـاند(؛ چرا کـه خداوند ب‏ىنیاز و سـتوده اسـت 
و : »... لئَـِنْ شَـکرْتُمْلَ َزیِدَنَّکـمْ وَلئَـِنْ کفَرْتُـمْ إنَِّ عَذَابـِی لشََـدِیدٌ.«78؛ اگر 
شـکرگزار ىکنیـد، )نعمـت خود را( بر شـما خواهـم افزود و اگر ناسپاسـ ى

کنید، مجازاتم شـدید اسـت.
ـرْ  تسـلیم در برابـر فرمـان او :».....فَإلِهَُکـمْ إلِـَهٌ وَاحِـدٌ فَلـَهُ أسَْـلمُِوا وَبشَِّ
المُْخْبتِیِـنَ.«79 ؛ و خـدا ىشـما معبـود واحـد ىاسـت؛ در برابر )فرمـان( او 

تسـلیم شـوید و بشـارت ده متواضعـان و تسلیم‏شـوندگان را.
توبـه و انابـه: خداونـد وعـده می‌دهد که به وسـیله‌ی توبه، گناهان انسـان 
را بـه حسـنات مبدل م‏ىکنـد:»إلِاَّ مَـنْ تَـابَ وَآمَـنَ وَعَمِلَ عَمَاًل صَالحًِا 
لُ اللهُ سَـیئَاتهِِمْ حَسَـنَاتٍ وَکانَ اللهُ غَفُـورًا رَحِیمًـا.«80؛  مگر  فَأوُْلئَـِک یبَـدِّ
کسـان ىکه توبه کننـد و ایمان آورند و عمل صالح انجـام دهند که خداوند 
گناهـان آنـان را به حسـنات مبـدل م‏ىکنـد و خداونـد همـواره آمرزنده و 

مهربان بوده اسـت.

آداب اخلاقی مرتبط با خلق
نیکـی بـه مـردم: خداونـد، احسـان بـه خلـق را موجـب پـاداش بـزرگ 
دانسـته81 و آن را حیـات طیبـه می‌نامـد: »مَـنْ عَمِلَ صَالحًِـا مِنْ ذَکـرٍ أوَْ 
أنُثَـ ىوَهُـوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْیینَّهُ حَیاةً طَیبَةً وَلنََجْزِینَّهُمْ أجَْرَهُمْ بأِحَْسَـنِ مَا کانوُا 

یعْمَلُونَ.«82 
رفتـار عادلانـه بـا دیگـران: »یـا أیَُّهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا کُونـُوا قَوّامِیـنَ 
باِلقِْسْـطِ.«83؛ ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌اید، قسـط و داد را برپـای دارید. 
حتی با دشـمنان نیز بایـد عادلانه برخورد کرد: »یـا أیَُّهَا الَّذِیـنَ آمَنُوا کُونوُا 
ّ شُـهَداءَ باِلقِْسْـطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُـمْ شَـنَئانُ قَـوْم عَلـی ألَّا تَعْدِلوُا  قَوّامِیـنَلِ 
اعْدِلـُوا هُـوَ أقَْـرَبُ للِتَّقْوی.«84؛  ای کسـانی کـه ایمان آورده‌ایـد، برای خدا 
برپـا باشـید و به عدالت گواهی بدهید. دشـمنی گروهـی وادارتان نکند که 
عـدل و داد نکنیـد، عدالـت را پیشـه سـازید که به تقـوا نزدیک‌تر اسـت.
عمـل بـه وعده‌هـا و پای‌بندی بر میثـاق:» یا أیَُّهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا أوَْفُوا 
باِلعُْقُـودِ.«85؛ ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌اید، بـه پیمان‌هـا و قراردادها وفا 
وَابِّ عِنْـدَ اللهِ... الَّذِیـنَ عاهَـدْتَ مِنْهُـمْ ثُـمَّ یَنْقُضُـونَ  کنیـد: »إنَِّ شَـرَّ الـدَّ
ة وَ هُـمْ لا یَتَّقُـونَ.«86؛ بـه یقیـن بدترین جنبندگان  عَهْدَهُـمْ فِـی کُلِّ مَـرَّ
نـزد خدا... کسـانی هسـتند که با آن‌ها پیمان بسـتی، سـپس هـر بار عهد 

و پیمـان خـود را می‌شـکنند و پرهیـز ندارند.
 ادای امانـت: »إنَِّ اللهَ یَأمُْرُکُـمْ أنَْ تُـؤَدُّوا الَْمانـاتِ إلِی أهَْلهِـا.«87 خدا به 

شـما فرمـان می‌دهد کـه امانت‌ها را بـه صاحبشـان بازگردانید.
اصالح روابـط بـرادران دینـی: »انِمّـا المُؤمِنـون اخِـوَةٌ فَاصَلحِـوا بیَـنَ 
اخََویکُـم«88؛ مؤمنـان برادر یکدیگرنـد؛ پس دو برادر خود را صلح و آشـت ى
دهیـد و تقـوا ىالهـ ىپیشـه کنید، باشـد کـه مشـمول رحمت او شـوید.
 عفو و گذشـت: »...وَالعافِینَ عَنِ النّاسِ و اللهُ یُحِبُّ المُحسِـنین«89؛ و از 

خطـا ىمردم درم‏ىگذرنـد و خدا نیکوکاران را دوسـت دارد.
ـنِّ إنَِّ  پرهیـز از بد‌گمانـی: » یـا أیَهَـا الَّذِینَ آمَنُـوا اجْتَنبُِوا کثیِـرًا مِنْ الظَّ
ـنِّ إثِمٌْ«90 ؛ بد‌گمانی در اسالم حرام اسـت، نسـبت به همدیگر  بعَْـضَ الظَّ
بدگمان نباشـید. »ای افراد با ایمان! از بسـیاری از گمان‌های بد بپرهیزید؛ 

زیـرا برخـی از گمان‌ها گناه )و بی‌اسـاس( اسـت. 
برخـورد متواضعانـه: »وَ‌لاتُصَعِّـر خَـدَّک للِنّـاسِ و لاتَمـشِ فـی‌الَارضِ 
مَرَحًـا«91؛ بـا ب‏ىاعتنای ىاز مـردم رو ىمگردان و مغرورانه بـر زمین راه مرو 

کـه خداونـد هیچ متکبـر مغرور ىرا دوسـت نـدارد.
ـا رَزَقْنَاکمْ مِنْ قَبْـلِ أنَْ یأتْیِ یوْمٌ لَا بیَعٌ  انفـاق: »یـا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِمَّ
المُِونَ«92؛ ا ىکسـان ىکه ایمان  ةٌ وَلَا شَـفَاعَةٌ وَالکْافِـرُونَ هُمْ الظَّ فِیـهِ وَلَا خُلّـَ
آورده‏ایـد! از آن‌چه به شـما روز ىداده‏ایم، انفاق کنید! پیـش از آن‌که روز ىفرا 
رسـد کـه در آن، نـه خرید و فروش اسـت )تا بتوانید سـعادت و نجات از کیفر 
را بـرا ىخـود خریدار ىکنید(، و نه دوسـت ى)و رفاقت‌ها ىماد ىسـود ىدارد( 
و نه شـفاعت؛ )زیرا شـما شایسـته‌ی شـفاعت نخواهید بـود.( و کافـران، خود 

سـتم‌گرند؛ )هم به خودشـان سـتم م‏ىکنند، هم بـه دیگران(.
حفـظ وحـدت اجتماعـی بـر محـور حـق: »وَاعتَصِمـوا بحَِبـلِ اللهِ جَمیعًا 
ولاتَفَرَّقوا«93؛ و همگ ىبه ریسـمان خدا ) قرآن و اسالم، و هرگونه وسـیله 

وحـدت( چنـگ زنید و پراکنده نشـوید!
رْ قَومٌ  حفظ شـخصیت و کرامت دیگران: »یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یسْـخَ
مِنْ قَوْمٍ عَسَـ ىأنَْ یکونوُا خَیرًا مِنْهُمْ وَلَا نسَِـاءٌ مِنْ نسَِـاءٍ عَسَـ ىأنَْ یکنَّ 
خَیرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلمِْزُوا أنَفُسَـکمْ وَلَا تَنَابزَُوا باِلَألقَْابِ بئِْسَ الاسِْـمُ الفُْسُـوقُ 
المُِـونَ.«94 ؛ ا ىکسـان ىکه  بعَْـدَ الإیِمَـانِ وَمَـنْ لمَْ‌یتُـبْ فَأوُْلئَـِک هُمُ الظَّ
ایمـان آورده‏ایـد! نبایـد گروه ىاز مردان شـما گروه دیگر را مسـخره کنند، 
شـاید آن‌هـا از این‌ها بهتر باشـند و نـه زنان ىزنان دیگر را شـاید آنان بهتر 
از اینـان باشـند و یکدیگر را مورد طعن و عیب‌جویـ ىقرار ندهید و با القاب 
زشـت و ناپسـند یکدیگر را یاد نکنید، بسـیار بد اسـت که بر کسـ ىپس 
از ایمـان نـام کفرآمیـز بگذاریـد و آن‌ها که توبه نکنند، ظالم و سـتم‌گرند.
ذِی یقْـرِضُ اللهَ قَرْضًـا حَسَـنًا  قـرض دادن بـه دیگـران: »مَـنْ ذَا الّـَ
فَیضَاعِفَهُ لهَُ أضَْعَافًا کثیِرَةً وَاللهُ یقْبضُِ وَیبْسُـطُ وَإلِیَهِ تُرْجَعُونَ.«95؛ کیسـت 
کـه بـه خـدا »قرض‌الحسـنه‏ا‏ى« دهـد )و از اموال ىکه خدا به او بخشـیده 
انفـاق کنـد( تـا آن را برا ىاو چندیـن برابر کند؟ و خداوند اسـت )که روز ى
بنـدگان را( محـدود یـا گسـترده م‏ىسـازد )و انفـاق، هرگـز باعـث کمبود 
روز ىآن‌هـا نم‏ىشـود( و بـه سـو ىاو بـاز م‏ىگردیـد )و پـاداش خـود را 

خواهیـد گرفت(.
ِّعِبَـادِی یقُولوُاْ الَّتیِ هِی أحَْسَـنُ.«96؛  نیکو سـخن گفتن با مردم: »وَقُل ل

به بندگانم بگو: »سـخن ىبگویند که بهترین باشد.«
عفو و گذشت: »خُذْ العَْفْوَ وَأمُْرْ باِلعُْرْفِ وَأعَْرِضْ عَنْ الجَْاهِلیِنَ.«97

نِّ  ـنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ نَ الظَّ حسـن ظـن: »یا أیَهَا الَّذِیـنَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا کثیِـرًا مِّ
سُـوا«98؛ ای مؤمنیـن از گمـان بـد بپرهیزیـد و در کارهـای  إثِـْمٌ وَلَ تَجَسَّ

یکدیگر تجسـس و کنجـکاوی نکنید.

آداب اخلاقی مرتبط با خویشتن
ایمـان و عمل صالـح: »الََّذینَ ءَامَنـوا و عَمِلُوا الصّـلحِــتِ طوبی لهَُم و 
حُسـنُ مــَاب«99؛آن‌ها کـه ایمان آوردند و کارها ىشایسـته انجـام دادند، 

پاکیزه‏ترین )زندگى(نصیبشـان اسـت؛و بهترین سرانجام‌ها! 
تزکیـه‌ی نفـس: »قَـد افَلحََ مَـن تَزَکّـی«100 ؛ کسـی که خـود را تزکیه 

کرد رسـتگار شـد.
حفـظ عفـت و پاکدامنـی: »قُـل للِمُؤمنیـنَ یَغُضّـوا مِن ابَصــرِهِم 
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ویَحفَظـوا فُروجَهُـم«101 ؛ بـه مؤمنـان بگو چشـم‌ها ىخود 
را )از نـگاه بـه نامحرمـان( فروگیرنـد و عفاف خـود را حفظ 
کننـد؛ ایـن بـرا ىآنـان پاکیزه‏تـر اسـت؛ خداونـد از آن‌چه 

انجـام م‏ىدهیـد آگاه اسـت!
کار و تالش: » وَأنَْ لیَـسَ للِِإنسَـانِ إلِاَّ مَـا سَـعَى.وَأنََّ 
سَـعْیهُ سَـوْفَ یرَى.ثُمَّ یجْـزَاهُ الجَْزَاءَ الَأوْفَـى.«102؛ و این‌که 
بـرا ىانسـان بهـره‏ا ىجـز سـع ىو کوشـش او نیسـت و 
این‌کـه تالش او بـه زود ىدیـده م‏ىشـود، سـپس بـه او 

جـزا ىکافـ ىداده خواهد شـد!
صبروپایـداری: »یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا اصْبـِرُوا وَصَابـِرُوا 
وَرَابطُِـوا وَاتَّقُـوا الَله لعََلَّکـمْ تُفْلحُِـونَ.«103؛ ا ىکسـان ىکـه 
ایمـان آورده‏ایـد! )در برابر مشـکلات و هوس‌ها( اسـتقامت 
کنیـد! و در برابـر دشـمنان )نیـز( پایدار باشـید و از مرزها ى
خـود مراقبـت کنیـد و از خـدا بپرهیزیـد، شـاید رسـتگار 

 ! ید شو
تُخْفُـوهُ  أوَْ  أنَفُسِـکمْ  فِـی  مَـا  تُبْـدُوا  وَإنِْ  نیـت پـاک: » 
بُ مَنْ یشَـاءُ وَالُله  یحَاسِـبْکمْ بـِهِ الُله فَیغْفِـرُ لمَِنْ یشَـاءُ وَیعَذِّ
عَلـَ ىکلِّ شَـیءٍ قَدِیرٌ.«104؛آن‌چـه در دل داریـد، چه آشـکار 
سـازید و چـه پنهـان، خداونـد به همان شـما را بازخواسـت 
می‏کنـد. آن گاه هـر کـه شایسـته باشـد می‏بخشـد و هـر 
کـه شایسـته نباشـد عقوبـت می‏کنـد. خداوند بـر همه چیز 

اسـت. توانا 
ور«105؛ از دروغ  پرهیـز از دروغ‌گویـی: »وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الـزُّ

و سـخن باطـل بپرهیزید.
دوری از مـال حـرام: »یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا لَا تَأْکلُـوا 
أمَْوَالکَـمْ بیَنَکـمْ باِلبَْاطِـلِ إلِاَّ أنَْ تَکـونَ تجَِـارَةً عَـنْ تَرَاضٍ 
امـوال  آورده‏ایـد!  ایمـان  کـه  کسـان ى ا ى مِنْکـمْ..«106؛ 
یکدیگـر را بـه باطـل )و از طـرق نامشـروع( نخوریـد مگر 

این‌کـه تجارتـ ىبـا رضایـت شـما انجـام گیـرد.
وا کِرامـاً«107؛ و  وا باِللَّغْـوِ مَـرُّ برخـورد کریمانـه:»وَ إذِا مَـرُّ
چـون بـا لغـو مواجـه شـوند، بزرگوارانـه از آن می‌گذرنـد.

آداب اخلاقی مرتبط با جهان آفرینش و طبیعت
شـق چهـارم از مسـایل اخلاقی مـورد توجه قرآن، مسـایل 
اخلاقـی مرتبـط با جهان آفرینـش و طبیعت اسـت. منظور 
از ایـن جملـه، حفـظ نعمت‌هـای الهـی و پرهیـز از تخریب 
طبیعـت اسـت؛ مث المی‌تـوان آیـات نفـی اسـراف را یکی 
از مصادیـق ایـن مسـئله بـه شـمار آورد. خداونـد در ایـن 
لَا  هُ  إنِّـَ تُسْـرِفُوا  وَلَا  وَاشْـرَبوُا  »وَکلُـوا  می‌فرمایـد:  مـورد 
یحِـبُّ المُْسْـرِفِینَ«108 ؛ و )از نعمت‌هـا ىالهـى( بخوریـد 
و بیاشـامید؛ ولـ ىاسـراف نکنیـد کـه خداونـد مسـرفان را 
دوسـت نمـ‏ىدارد! و یـا در جایـی دیگـر آمده اسـت: » وَلَا 

رْ تَبْذِیـرًا«109؛ هرگـز اسـراف مدار. تُبَـذِّ
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